انترناسیونال ۴۸۴

یاشار سهندی

تغییر قصه کل تاریخ بشری
 پسر هاشمی رفسنجانی با گذاشتن وثیقه از زندان بیرون آمد. و پدر - مرد بحران- در گوش پسر با خنده گفت: «زندان چطور بود؟ چقدر لاغر شدی؟ و به خنده از او پرسيد که آن جا با تو چه کرده اند؟" رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استوانه نظام، سردار سازندگی، امیر کبیر معاصر و آنچنان که توده مردم میگویند "اکبر شاه" سی و سه سال از سرکردگان نظامی بوده است که قوامش را همین زندانها تضمین کرده که در آنجا با شکنجه های که در مخیله هیچ انسانی نمیگنجد و نهایتا اعدام هیچ قانونی دیگری حکمفرما نیست. خبر به گونه ای منتشر شده  که گویی روح این "مرد میانه رو نظام" اصلا و ابدا از آن چه در زندانها میگذرد خبر ندارد. 
در گوشه دیگر دنیا باراک حسین اوباما با چشمی گریان با خانواده های که فرزندان خردسالشان در تیراندازی در دبستانی کشته شده اند اظهار همدردی میکند گویی تا کنون به گوش پرزیدنت اهل تغییر خبر کشتار کودکان نرسیده. ایشان یادشان نمی آید که "متحد قوی دولت امریکا در خاورمیانه" چگونه همین یکماه پیش کودکان را در غزه با بمب و موشک تیکه و پاره میکرد (نیم قرن بیشتر است که اسرائیل با کشتارهای اینچنین سرپا است). احمدی نژاد، رئیس جمهوری که مهرورز و عدالت گستر خوانده میشد (واژه ها هم گرفتار شدند!) با "ملت امریکا" همدردی میکند در حالی که ۳۲ کودک دیگر در قلمرو حکمرانی ایشان در آتش گرفتار میشوند، آتشی که بر اثر بی مبالاتی و بی توجهی دولتمردان خود او بوجود آمد و وزیرش با بی شرمی و وقاحت تمام از امروز تا قیامت از همه حوادثی که پیش خواهد آمد عذر خواهی کرد و مدعی شد که کودکان سوخته برایش سرود خواندند. در گوشه ای دیگر از این جهان پر از نکبت، مردانی از ضلاله پاک رسول خدا سوار بر موتور زنان و مردانی را گلوله بستند و ۸ تن را قتل رساندند چرا که در حال واکسینه کردن کودکان بودند و همین جریان در افغانستان برسمیت شناخته شده اند و قرار است در اروپا با ایشان بر سر صلح به مذاکره نشینند. و در سوریه مردی علوی تبار هنوز هم خون میریزد و مردمان بی دفاع را با هواپیما بمباران میکند و جز کشته و تلی خاک چیزی باقی نمیگذارد و همه تصمیم سازان جهان هنوز به این نتیجه نرسیده اند که باید جلو کشتار را گرفت. و چپ ضد امپریالیست عین مترسک سر جالیز به تماشا نشسته است چون کشتار در سوریه از سوی ناتو نیست و ایشان وجدانشان راحت است. اینها فقط اخبار همین یک هفته اخیر بود؛ سراسر سال هم غیر از نیست. 

این روزها مدام در خبرها هست که بسیار سعی دارند که بفهمند جوانی که در امریکا به سوی کودکان زیر ده سال شلیک کرده از چه بیماری روانی رنج میبرده تا با دادن یک گزارش از شرح احوالات جنون او که در یک لحظه به یک "قاتل بسیار خطرناک" تبدیل شده پرونده را مختومه اعلام کنند. اما کسانی که عنوان ریاست دولتی را یدک میکشند به راحتی نوشیدن آب پای فرمان بمبارانی را امضا میکند یا فرمان اعدام زندانیان را تایید میکنند، مردانی در مجلس، پارلمانی دور هم جمع شدند و نتیجه همفکری شان میشود قوانین ضد بشری که نتیجه اش کشتار آرام و بی صدای توده مردم است، یا رهبرانی که خود را نماینده خدا روی زمین میدانند (از پینوشه تا بوش و خامنه ای) با یک فرمان دستور ساخت مخوف ترین سلاحهای کشتار جمعی را میدهند و هیچکس در پی شناختن روان پریشان ایشان بر نمی آید. بلکه برعکس، همه اینها را جز طبیعت انسان میدانند چرا که قبلا کشف کرده و ثابت کرده اند انسان ذاتا خشونت طلب است. مردان سیاست حاکم بر جهان همگی لازمه نظام جهنمی هستند که حاکم بر جهان است. مشکل نظامی است که به وجود همچین اشخاصی نیاز دارد و خود مدام آنها را باز تولید میکند. اگر به قول شاملو شاعران همسایه قرون هستند که یکی یک قرن پیش آمده و دیگری قرار است در قرن بعدی بیایید این روان پریشان سیاسی، "صاحب جان و مال مردم"، در چهار گوشه دنیا به وفور حضور دارند و حضورشان جز زندان و شکنجه و مرگ و تباهی و نیستی هیچ ثمر دیگر ندارد. 
اما کسانی هستند که "امید به تغییر" را در دل همه مردمان اهل تغییر (اکثریت مردم جهان) را زنده نگه میدارند و اگر نبودند اینان که زندگی مفهومی نداشت. هر چند کوچک شمرده میشوند ولی در آرزوی رسیدن به دنیای سراسر از آرامش هستند. خواسته هایشان بسیار کوچک است اما همین خواسته ها دنیای کنونی را زیر و رو میکند چون نظم کنونی ظرفیت تامین هیچ خواسته بشری را ندارد. بسیارند این مردمان. کافی است به دور و برمان نگاهی بیندازیم و دنیا را از نگاه رسانه های نبینیم جز گذاردن ترس در دل مردم هدف دیگری ندارند. رضا شهابی این روزها سمبل مقاومت و امکان تغییر را تعبیر میکنند. رضا شهابی یک کارگر است که در هیچ کجای این نظام اسمی از او نبود و اصلا آدم محسوب نمیشد، اما او با قیمت جانش همه این نظام کثیف را به چالش کشیده است. باید رضا شهابی ها را ارج نهاد وبه هر صورت ممکن از ایشان حمایت کرد. مقاومت رضا شهابی ها است که دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر از پیوند جنبش دانشجویی و کارگری و زنان و ... مارکسیسم میگویند آنهم از پشت تریبونی که اطلاعاتیهای دانشگاه راه انداختند تا بیشتر بترسانند. باید درود فرستاد به مردمی که در میدان تحریر آزادی را پاس میدارند و ... زنده باد قصه مردمان اهل تغییر، هرچند تا جا داشته انکار شده است و یا  مسخره شده اما این  قصه کل تاریخ بشری بوده.
